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Abstract 
The implementation of divine punishments (ḥudūd) is essential and significant given their impact on preventing social abnormalities 

and the proliferation of crime. However, if implemented without regard for the conditions that negate the punishment and the 

economic, social, political, and cultural context, it may cause irreparable material and moral damage to individuals and lead to the 

undermining of the dignity of Shari'a. The present fundamental research employs the escriptive-analytical method and utilizes social 

interpretation of religious texts, the legal principle of scrutiny of the locus (tanqīḥ-i manāṭ), and the principle of harm prevention 

(qāʿidi-yi darʾ). In doing so, the study seeks to address the follwing questions regarding the amputation of the thief’s hand: Is the 

“year of famine”, which negates the ḥadd of theft, generalizable to periods of economic underdevelopment in the thief’s place of 

residence? If so, what are the criteria for identifying the “year of famine” and the economic underdevelopment of regions, and what is 

the manner of this generalization? The findings of this research indicate that the “year of famine” is indeed generalizable to the 

conditions of economic underdevelopment in the thief’s place of residence, and the criterion for its identification is the opinion of 

experts.  

Keywords: ḥadd of theft, year of famine, economic underdevelopment, social interpretation of religious texts, scrutiny of the locus, 

principle of harm prevention. 
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نیافتگی اقتصادی بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به شرایط توسعه
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 چکیده

بدون توجه به شررو   ها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگراجرای حدود الهی با نظر به تأثیر آن در پیشگیری از ناهنجاری
ی برر رافع حد و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شود، سرب  ورود خسرارات مرادی و معنروی ایرقابرا جبرانر

توصرییی و برا اسرتیاده از ابر ار آورد. این پژوهش بنیادین کره برا روت تیلیلیاشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می
و قاعدۀ درء انجام شده، در پِی آن است که در خصوص قطعِ یرد سرارق  تیسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعدۀ اصولی تنقیح منا 

نیافتگی اقتصرادی اقامتگراه کنندۀ حد سرقت است قابا تعمیم به زمران توسرعهقیطی که دفع به این پرسش پاسخ دهد که آیا سال
نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیییرت تعمریم چگونره سارق است؟ و اگر چنین است ملاک تشخیص سال قیطی و توسعه

یافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق وجرود دارد ندهد که قابلیت تعمیم سال قیطی به شرایط توسعههای پژوهش نشان میاست؟ یافته
 و ملاک تشخیص آن نظر اها خبره است. 

 نیافتگی اقتصادی، تیسیر اجتماعی نصوص دینی، تنقیح منا ، قاعدۀ درء.حد سرقت، سال قیطی، توسعه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

هرا روز باریردن بررای ها از چچنان اهمیت دارد که اجرای یکی از آناجرای حدود از منظر شریعت آن
توجره بره شررو  رافرع و دلیا عدمازجملۀ این حدود، حد سرقت است که به 1مردم بهتر دانسته شده است.

بستر اقتصادی صدور آن، اشکالاتی را در گسترۀ داخلی و جهانی در پی داشته اسرت. یکری از ایرن شرروِ  
اند دفرع شوند: گروهی قائاروه تقسیم میرافع حد سرقت، سال قیطی است. فقها دربارۀ این شر  به سه گ

کول و سرارق م رطر باشرد  گرروه دیگرر  2حد سرقت در سال قیطی درصورتی است که مال مسرروقه مرأ
اند دفع حد سرقت در سال قیطی، خواه سارق م طر باشد و خواه ایرم رطر، درصرورتی اسرت کره قائا

کول باشد  انرد کره نون مجازات اسلامی نی  برگ یده است قائاها را قاگروه دیگر که قول آن 3مال مسروقه مأ
کول و خرواه سرارق  کول باشد یرا ایرمرأ تنها وجود سال قیطی رافع حد سرقت است  خواه مال مسروقه مأ

چون از سویی برداشرت درسرت از ایرن  4دانند م طر باشد یا ایرم طر، این قول را مناس  با احتیا  می
دیگر، پژوهشری ناپذیری بر جامعره و شرخص ب هکرار باشرد. ازسرویتواند مانع خسارات جبرانشر  می

اند یکری مقالرۀ آقرای شرریعتی و ای که به بررسی حد سرقت پرداختهدو مقالهاست و باره انجام نشده دراین
اسرت و دیگرری « شناسی تطبیقی عام المجاعه و جایگاه آن در سقو  حرد سررقتمیهوم»علیشاهی با نام 

ها تنها بره این پژوهش .است« بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن»دنژاد با نام مقالۀ قاسمی و کر
اند و اساساً با موضوع این پژوهش که در اند که در کت  فقهی فقهای پیشین ذکر شدهبیان آرای فقها پرداخته

این، موضروع نیافتگی اقامتگراه سرارق اسرت متیراوت هسرتند. بنرابرپی تعمیم سال قیطی به زمان توسرعه
 رسد.پژوهش ضروری و مهم به نظر می

این پژوهش که با استیاده از روت تیسیر اجتماعی نصوص دینری، قاعردۀ اصرولی تنقریح منرا  و درء 
نیرافتگی دادنری بره زمران توسرعهشود در پی پاسخ به این سؤالات است: أ. آیا زمان قیطی تعمیمانجام می

نیافتگی اقتصرادی اقامتگراه ک تشخیص زمان قیطی و زمان توسعهملااقتصادی اقامتگاه سارق است؟ ب. 
 سارق چیست؟ و کیییت تعمیم و مماثلت آن دو چگونه است؟

 . آرای فقهای مرتبط با موضوع پژوهش 1

 های مهم مرتبط با موضوع به شرح زیر است: پژوهش
                                                 

 (.7/174، الکافی. )کلینی، ن أبیه، عن السکوني، عن امام صادق)ع( قال: إقامة حد خیر من مطر أربعین صباحاإبراهیم، عبنعلي. 1
 .13/241، مجمع الفائدة  مقدس اردبیلی، 10/572، کشف اللثام. فاضا هندی، 2
 .13/582، ریاض المسائل   طباطبایی کربلایی،2/278، الروضة البهیة  شهید ثانی، 14/500، مسالک الافهام. شهید ثانی، 3
 .2/486، تحریر الوسیلة  خمینی، 41/508، جواهر الکلامجواهر، . صاح 4
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اما شریخ طوسری در  اندأ. شیخ میید و سیدمرت ی سال قیطی را در مباحث حد سرقت بررسی نکرده
کول در سال گرسرنگی را طور مرسا از امام صادق)ع( نقا میروایتی را به النهایةکتاب  کند که سرقت در مأ

به بررسی تطبیقی حد سررقت برا  خلافشایان توجه است شیخ طوسی در کتاب  5داند.رافع حد سرقت می
است که سررقت در سرال گرسرنگی رافرع حرد فقه شافعی پرداخته و در این کتاب نی  به این رأی قائا شده 

 6طور مرسا از امام علی)ع( نقرا کررده اسرتدلال کررده اسرت.سرقت است و برای این فتوا به روایتی که به
کول در سال گرسنگی را رافع حد سرقت دانسته و برای این المبسوطهمچنین ایشان در کتاب  ، سرقت در مأ

ها موثقۀ سرکونی از امرام صرادق)ع( و دیگرری روایتری یکی از آنفتوا به دو روایت استدلال کرده است که 
  7طور مرسا از امام علی)ع( نقا شده است.است که به

همران  -به دوران مقلدهو باتوجه -بدون بیثی استدلالی 10ادریسو ابن 9حم هابن 8براج،ب. قاضی ابن
کول در سال گرس  اند. نگی را رافع حد سرقت دانستهنظر شیخ طوسی را برگ یده و درنتیجه، سرقت در مأ

نی  همانند فقهای گذشته بدون بیث استدلالی و برا همران عبرارات  12و علامه حلی 11ج. میقق حلی
کولات در سال گرسنگی شدهشیخ  اند.الطائیه قائا به دفع حد سرقت در مأ

کول در سال قیطی را رافع حد سررقت دانسرته  لمعهد. شهید اول نی  در  شرایان  13اسرت.سرقت در مأ
سالی )عام سنه( را بره کراربرده توجه است که شهید اول از سال گرسنگی )عام المجاعه( پرهی  کرده و تنگ

 تری از سال گرسنگی دارد. است که معنای گسترده
کول در زمران نی  ازجمله ادلۀ عدم 15و میقق اردبیلی 14ه. فاضا اصیهانی قطع ید سارق در سرقت مرأ

 اند.سارق به طعام بیان کردهگرسنگی را اضطرار 
با استیاده از اطلاق روایرات، سرارق را اعرم از م رطر و ایرم رطر  مسالک الافهامو. شهید ثانی در 

، اطرلاق موثقررۀ سرکونی و مرسررلۀ ییییمیمرردبندانسرته اسرت. همچنررین شرهید بررا اسرتیاده از روایرت 
                                                 

کول في عام مجاعة الصادق)ع(و روي عن ابي. 5  .719، النهایة. طوسی، أنه قال: لا قطع علی من سرق شیئا من المأ
 .5/432، الخلافعام مجاعة. طوسی،  . دلیلنا: ما رواه أصیابنا عن امیرالمؤمنین)ع( أنه قال: لا قطع في6
 .8/33، المبسوط. طوسی، أنه قال: لا قطع في عام المجاعة و روی لا قطع في عام السنة روی عن علی)ع( . 7
 . 2/545، المهذببراج، . ابن8
 .418، الوسیلةحم ه، . ابن9

 .3/495، السرائرادریس، . ابن10
 .224، المختصر النافعمیقق حلی،  .11
 .3/561، قواعد الاحکاممه حلی، . علا12
 . 242، اللمعة الدمشقیة. شهید اول، 13
 .10/572، کشف اللثام. فاضا هندی، 14
 .  13/241، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 15
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کول کرده است.بنسها   17نی  همین استدلال را به کار برده است. روضهشهید ثانی در  16زیاد را مقید به مأ
کولات در سرال  ریاض المسائلز. سیدطباطبایی در  برا همران اسرتدلال شرهید ثرانی، سررقت در مرأ

 18گرسنگی را رافع حد سرقت دانسته است.
سرالی )عرام سرنه( قطع ید سرارق در تنگجواهر با استیاده از موثقۀ سکونی، حکم به عدمح. صاح 
ویژه اینکه تصریح کرده که ن بر سایر روایات معارض با موثقۀ سکونی اشکال وارد کرده، بهکرده است و چو

کولات بیان شده در روایات معارض با اطلاق موثقۀ سکونی مستیاد از کلام امرام)ع( اسرت و نره رراهر مأ
کول اولیٰ دانسته است. درنهایت،  ایشان با اسرتیاده از کلام امام)ع(، بنابراین تعمیم مال مسروقه را به ایرمأ

  19اطلاق روایات، حکم را به سارق م طر و ایرم طر تسری داده است.
قطع یرد قطع دست سارق در سال قیطری اسرت و عردمقائا به عدم تحریر الوسیله . امام خمینی در 

کول و همچنین عدم قطع ید سارق ایرم طر در سال قیطی را مناسر  برا احتیرا  سارق در سرقت ایرمأ
کول رافع حد سرقت است. 20اند.دمی   21اما خویی قائا به این است که سرقت در مأ

شود در سوابق پژوهش و آرای فقهرا اثرری از تعمریم سرال قیطری بره زمران گونه که مشاهده میهمان
شود. تنها فقیهی که با کمک عنصر مقت یات زمران و مکران بره ایرن نیافتگی اقتصادی مشاهده نمیتوسعه

داشته، شهید صدر در کتاب اقتصادناست. ایشان به ارتبا  اقتصاد اسلامی با احکرام ج ایری موضوع اشاره 
داند که اقتصاد اسلامی برای آن پیاده ای میقطع ید سارق در جامعهاسلام پرداخته و یکی از موارد آن را عدم

دی( پیراده نشرده ای که اقتصاد اسلامی )وضعیت مطلوب اقتصرانشده است. ایشان معتقد است در جامعه
ای را است اگر دست سارق قطع شود رالمانه است  زیرا اقتصاد اسلامی اسباب رفاه و زندگی شررافتمندانه

 22ات زدوده است.شده دست به سرقت ب ند از زندگیبرای ایشان فراهم آورده و همۀ عواملی که موج  می
حکام ج ایی اسلام و اینکه فقه اسرلامی یرک کردن ارتبا  بخش اقتصادی با ابنابراین، شهید صدر با مطرح

نیافتگی اقتصرادی تعمریم داده و دایررۀ مجموعۀ مرتبط با یکدیگرند سال قیطی )عام سنه( را به زمان توسعه
 تر کرده است. جواهر را گستردهنظریۀ تعمیم صاح 

                                                 
 .14/500، مسالک الافهام. شهید ثانی، 16
 . 377 /2، الروضة البهیة. شهید ثانی، 17
 .13/582، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 18
 .41/508، جواهر الکلامجواهر، . صاح 19
 .2/486، تحریر الوسیلة. خمینی، 20
 .2/486، تکملة المنهاج. خوئی، 21
 .301، اقتصادنا. صدر، 22
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 . مبانی نظری پژوهش2

تماعی نصوص دینی، قاعدۀ اصولی تنقیح این نوشتار برای تقویت مبانی فقهی آن از سه روت تیسیر اج
 سنجد. ها را با هم میکند و سپس نتایج آنمنا  و قاعدۀ فقهی درء استیاده می

 روش تفسیر اجتماعی نصوص دینی. 1 .2
های پژوهش مجموعه روایات وارده در ایرن براب را ابتردا برا اسرتیاده از گویی به پرسشمنظور پاسخبه

کنیم و مردلول اجتمراعی ایرن مجموعره نصروص دینری را تیلیا مری دینی روت تیسیر اجتماعی نصوص
کنیم. مجموعه روایی این پرژوهش در فقره امامیره کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم کشف میبه

از چهرار مرسرله،  23هرا موثقرۀ سرکونی اسرت.ها مرسا و یکی از آنپنج روایت است که چهار مورد از آن
یا ارسال سند و نداشتن شهرت عملی از مستندات روایری پرژوهش کنرار گذاشرته دلمرسلۀ شیخ طوسی به

لازم است گیته شود که چون مشهور فقها مراسیا صدوق را که به گونرۀ  24شود اما دربارۀ مرسلۀ صدوقمی
کننرد، پرس و بردان عمرا می 25داننردج می )با لیظ قال( به امام)ع( نسبت داده شده در عرین مسرانید می

گیرد. دو مرسلۀ دیگر، یکی شود و ازجمله مستندات روایی پژوهش قرار میلۀ صدوق جبران میضعف مرس
 ،دلیا ارسرال سرنداست که براساس علم رجال بره 27ییییو دیگری مرسلۀ میمدبن 26زیادبنسهامرسلۀ 

ریااض و سریدطباطبایی در  28روضاهو  مساالکشروند امرا چرون شرهید ثرانی در بنردی میضرعیف طبقه
انرد، پرس ازنظرر دیردگاهی معتقدند که مشهور فقهای امامیه به م مون این روایات عمرا کرده 29ئلالمسا

های پژوهش نی  نشان بررسی همچنین ها باشند.تواند جابر ضعف سند آندارای شهرت عملیه است که می
 31برراج،ناب 30دهد که فقهای ب رگ امامیه پیش از شهید ثانی و میقق طباطبایی همچون شیخ طوسری،می
و  38فاضرا اصریهانی 37شرهید اول، 36علامه حلی، 35میقق حلی، 34ادریس،ابن 33زهره،ابن 32حم ه،ابن
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امِ الْمَجَاعَةِ. کلینی،  ارِقَ فِي أَیَّ  .7/231، الکافیلَا یَقْطَعُ السَّ
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زیاد با همین الیاظ در منابع فقهری بنویژه اینکه مرسلۀ سهافتاوا به این م مون دارند، به  39میقق اردبیلی
اتر لیظری را تقویرت کنرد و جرابر توانرد تروکه می 40نی  بیان شده است -خلییۀ دوم-سنت از قول عمراها

دلیا مقیردبودن بره یییی برهزیاد از قول امیرالمؤمنین)ع( باشد. اما مرسرلۀ میمردبنبنضعف مرسلۀ سها
کول مورد تردید صاح  کولات بیانمأ شده مستیاد از کلام امام)ع( جواهر قرار گرفته و ایشان معتقدند که مأ

ه اینکه، این مرسله با اطرلاق موثقرۀ سرکونی، اطرلاق مرسرلۀ شریخ ویژبه 41بوده است و نه عین کلام امام.
گونرره کرره شررود، همانزیاد مخررالف اسررت، پررس سررخت ت ررعیف میبنصرردوق و اطررلاق مرسررلۀ سررها

 جواهر بدان اعتنا نکرده است.صاح 
بنابراین، این پژوهش نی  با پذیرفتن شهرت عملیه بر مبنای دیردگاه شرهید ثرانی و هرم بردون پرذیرفتن 

که از -روت تیسیر اجتماعی نصوص دینی گیرد. در شهرت عملیه و بر مبنای دیدگاه میقق نجیی انجام می
مجموعه روایات با هم بررسی شده و با اسرتیاده از فهرم عرفری از رهرور  42-الله مغنیه استابتکارات آیت

سبت حکم و موضروع و کمک قاعدۀ مناشود بهها کشف میالیاظ آن مجموعه روایات، مدلول اجتماعی آن
نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است. مراحا بدین قاعدۀ تیلیا براساس مقاصد شریعت که سطح توسعه

زیاد امام علی)ع( ایام المجاعه )زمان گرسرنگی( را شراخص اقتصرادی بنصورت است که در مرسلۀ سها
سرالی( را سنه مجد به )زمان خشکاند و در مرسلۀ صدوق امام صادق)ع( عام دفع حد سرقت معرفی کرده

یییی امام صادق)ع( عام سنه میا شاخص اقتصادی دفع حد سرقت بیان کرده است و در مرسلۀ میمدبن
انرد. ها( را شاخص اقتصرادی دفرع حرد سررقت بیران کردهرفتن مراتع و جنگاسالی همراه با ازبین)خشک

سالی( را شاخص اقتصادی دفع حد سرقت تبیین درنهایت، در موثقۀ سکونی امام صادق)ع( عام سنه )تنگ
 اند.کرده

توان به این نکته رهنمون شد اند میروی پژوهش قرار دادهالله مغنیه پیشبا این اوصاف با روشی که آیت
ها کره که در این حالت روایات یک مدلول لغوی دارند و یک مدلول اجتماعی. در حقیقت، وجه مشترک آن
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آیرد همران کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم به دست میمجموعه روایات و بهاز رهور الیاظ آن 
نیافتگی اقتصادی( است. بنابراین، برای کشف مدلول مدلول اجتماعی آنان، یعنی میرومیت مناطق )توسعه

آید لازم است اجتماعی این مجموعه روایات که از طریق قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم به دست می
ستر اقتصادی صدور این روایات که نقش قرینۀ حالیه دارند مشخص شوند. بسرتر اقتصرادی ایرن روایرات ب

تررین اند کره اقتصراد حرالتی معیشرتی دارد و کمدهنرد کره ایرن روایرات در زمرانی صرادر شردهنشان می
افر ایش  سالی سب  نابسامانی اقتصاد آن منطقه مثا کمبرود مرواد ارذایی، گرانری، ترورم، بیکراری،خشک

کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضروع، شده است. پس بهنابرابری، اف ایش فساد، اف ایش جرم و جنایت می
شرود کره در حقیقرت مرراد ایرن روایرات همران میرومیرت حکم رهوری بررای ایرن روایرات منعقرد می

. بنابراین، سالینیافتگی اقتصادی( آن مناطق است که سب  دفع حد سرقت است و نه صرف خشک)توسعه
شرود، عنوان نمونه و اسباب االبی آن دوران بوده منیصرر نمیاسباب دفع حد سرقت به همان مواردی که به

گونره کره شوند. هماننیافتگی اقتصادی میا اقامت سارق تعمیم داده میهای توسعهبلکه به همۀ شاخص
صوص دینری و برا کمرک قاعردۀ مناسربت روت تیسیر اجتماعی نالله مغنیه در بررسی سبق و رمایه با آیت

حکم و موضوع حکم و مقاصد شریعت، روایات سبق و رمایره را کره منیصرر بره سره مرورد شمشریرزنی، 
های جدید امروزی مثا تیراندازی با تینگ سواری است به مسابقات نظامی با سلاحتیراندازی، شتر و اس 

گانۀ احتکار در نصوص دینی را قوت اال  وارد ششو در بیث احتکار م 43و هواپیما و... تعمیم داده است
 44آن عصر دانسته است. بنابراین، موضوع حکم را به هرچه مردم بدان نیاز دارند تعمیم داده است.

شده در روایاتِ مذکور اسباب االبی میرومیت آن عصر است، در این پژوهش نی  چون اسبابِ معرفی
کم با موضوع حکم و تیلیا براساس مقاصد شریعت کشف با کمک تیسیر اجتماعی نصوص و مناسبت ح

نیافتگی شود که آنچه مقصد نهایی شارع )مرراد واقعری( از وضرع روایرات م برور اسرت همران توسرعهمی
گونره کره در کتر  سرالی، زیررا هماناقتصادی آن منطقه است که دافع حد سرقت است و نه صرف خشک

سالی است، مثا قیطی دورۀ یطی در اقتصاد معیشتی خشکتاریخی ذکر شده است ازجمله اسباب مهم ق
 45انرد.سالی معرفی کردهشمسی که ازجمله اسباب مهم آن را خشک 1250تا1249های قاجاریه طی سال

خرواری نیر  درخورِ توجه است که شدت این قیطری تاحردی اسرت کره مرردم در برخری شرهرها بره مرده

                                                 
 .4/235، فقه الصادق. مغنیه، 43
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یابد. به همین دلیا ویژه سرقت حدی اف ایش میآمار جرم و جنایت به گونه مواردو اساساً در این 46اندافتاده
کنندگان است که روایات شیعه و سنی، دفع حد سرقت در این مورد االبی را برای زدودن سردرگمی پرسرش

اند. اما بایستی توجره داشرت کره تنهرا کردن احکام شرعی تعیین مصداق کردهآن روزگار و همچنین اجرایی
هرای داخلری یرا سالی نیست، بلکره گراهی سرب  قیطری وجرود جنگدر آن روزگار خشک سب  قیطی

رفرتن زدن کشت ارها همراه بوده، درنتیجه سب  ازبینخارجی بوده است که چون االباً حملۀ سپاهیان با آتش
های شرده اسرت  ماننرد قیطری دورۀ پهلروی طری سرالها میکشاورزی و سرب  قیطری در آن سررزمین

دیدن نویسد حملۀ متیقان به ایران و آسی می« جان فوران»گونه که که سب  اصلی آن همان 1322تا1320
اما بایستی در نظر داشت که این اسباب نی  تنها اسرباب میرومیرت جوامرع  47بخش کشاورزی بوده است.

آن،  نبروده و نیسرتند، بلکرره گراهی اوقررات شررایط نامناسر  اقتصررادی مثرا احتکررار در برازار و در نتیجررۀ
شرده اسرت  نیافتگی اقتصرادی( میشدن کمبود مواد اذایی در آن جوامع سب  میرومیت )توسرعهعارض

دلیا احتکار که ح رت دستور دادند میتکران الات را وارد مثا کمبود مواد اذایی در زمان پیامبر)ص( به
ی کشرف مقصرد نهرایی الله مغنیه در روت فهم اجتماعی نصوص دینی بررادر حقیقت، آیت 48بازار کنند.

بودن مقاصد شریعت را نمایران سرازد و بره ایرن طریرق شریعت از قراین حالیه فراوان استیاده کرده تا قطعی
تروان تغییرر اسرباب میرومیرت یکری دیگرر از ادلرۀ تأییرد ایرن مردعا را می 49ها را اثبات کنرد.حجیت آن

م المجاعره )زمران زیاد ایرابنمرسرلۀ سرهانیافتگی اقتصادی( در روایات م برور دانسرت، زیررا در )توسعه
شده در مرسرلۀ صردوق متیراوت سالیِ بیانگرسنگی( را سب  دفع حد سرقت بیان کرده که با سب  خشک

ها، سیا، دلیا آفات یا بلایای طبیعی مثا جنگسالی وجود نداشته اما بهاست  چراکه گاهی اوقات خشک
کنندگان برازار مثرا احتکرار و... سرب  نابسرامانی سر  عرضرهها یا رفترار نامناسوزی م ارع و جنگاآتش

مثا کمبود یا نبود قوت مردم، گرانی، تورم، اف ایش فقر، اف ایش نابرابری، کاهش درآمد -اقتصادی آن منطقه 
به همین دلیا، مرراد ایرن روایرات  50اند.شدهمی -سرانه، کاهش شاخص کیییت زندگی و اف ایش جرم و...

نیستند، بلکه مراد از آن همۀ اسبابی است که سرب  کراهش شردید تولیرد سررانۀ )درآمرد سالی تنها خشک

                                                 
 .3/91، تاریخ اجتماعی ایران. راوندی، 46
 .395، مقاومت شکننده. فوران، 47
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َ
مْتَ عَلَیْهِمْ فَغَِ َ  عَلَیْهِ  کْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ اَلْْ هِ)صَ( لَوْ قَوَّ لِرَسُولِ اَللَّ

ی عُرِفَ اَلْغََ ُ  فِي وَجْهِهِ وَ قَالَ  لَامُ حَتَّ مُ عَلَیْهِمْ إِ »اَلسَّ هِ عَ َّ وَ جَاَّ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْیُِ هُ إِذَا شَاءَ أَنَا أُقَو  عْرُ إِلَی اَللَّ مَا اَلس    طوسری، 3/265، الفقیاه بابویه،)ابن«. نَّ
 (.7/16، تهذیب الأحکام
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طور مختصرر و جرامع، شوند کره امرروزه در ادبیرات اقتصرادی بره ایرن وضرعیت برهسرانه( آن جوامع می
عنوان سب  دفرع یییی نی  عام سنه المیا بهدر مرسلۀ میمدبن 51شود.نیافتگی اقتصادی اطلاق میتوسعه

آید که چرون ایرن سرقت معرفی شده که با استیاده از قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم به دست می حد
عنوان یک سب  معرفی شده است. شده تنها بهسب  در آن عصر سب  قیطی )میرومیت( در آن منطقه می

واقعی شرارع اسرت بنابراین، تغییر اسباب دفع حد سرقت در روایات م بور قرینه بر این است که آنچه مراد 
یافتگی اقتصرادی آن ها تنها تعیین مصداق از سطح توسعههمان میرومیت منطقه است و ذکر این شاخص

ها نیسرتند ها منیصر به آنمناطق بوده است. بدین ترتی ، امروزه با تغییر مقت یات زمان و مکان، شاخص
تروان رد. دلیا دیگری که بر این مردعا میگینیافتگی اقتصادی جوامع را در بر میهای توسعهو همۀ شاخص

سرالی )عرام اقامه کرد موثقۀ سکونی از قول امام صادق)ع( است  زیرا در موثقۀ سکونی به گونۀ موسع تنگ
 52به اینکه فراهیدی آن را سال قیطی دانسرتهکند که باتوجهعنوان سب  دفع حد سرقت معرفی میسنه( را به

ای دانسته و آن را کمبود یا نبود هرگونه خیری بررای جامعره رای معنای گستردهفارس حقیقتاً قیط را داو ابن
لذا مراد روایت این است که زمانی که مردم در تنگناهرای اقتصرادی از قبیرا کمبرود مرواد  53دانسته است 

دفرع  اذایی )تولید سرانۀ پایین(، فقر، تورم، بیکاری، نابرابری اقتصادی، فساد و... قرار دارنرد حرد سررقت
« نیافتگی اقتصادی جامعهتوسعه»طور جامع و مختصر شود. در ادبیات اقتصاد توسعه به این وضعیت بهمی

نیافتگی اقتصادی در شود. در حقیقت، مراد واقعی موثقۀ سکونی این است که تا زمانی که توسعهاطلاق می
گونره کره مهیاسرت. همان شود و سب  قطعی دفع حد سررقتیک منطقه وجود دارد دست سارق قطع نمی

تررین کرارکرد روت تیسریر در حقیقت، مهم 54است. بدین استدلال اشاره داشتهاقتصادنا الله صدر در آیت
گیررد توسرعۀ موضروع اجتماعی نصوص دینی که با کمک قاعدۀ مناسبت حکم با موضوع حکم انجرام می

این مناسبت حکم برا موضروع قرینرۀ  و 55حکم و کشف احکام اولیه است، بدون اینکه به قیاس منجر شود

                                                 
 .25، های گوناگون توسعهراهپومیرت، . 51
 .7/198، العین. فراهیدی، 52
 .5/60، مقائیس اللغةفارس، . ابن53
طبیعرة العقوبرة التري الارتبا  بین الاقتصاد و التشریع الجنائي في الإسلام. فالتکافا العام وال مان الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي ، یلقیان ضوءاً علی . 54

ر نایات. فقد تکون عقوبة السارق بقطع یده قاسیة إلی حد ما في بیئة رأسمالیة ، ترکت فیها الکثرة الهائلرة مرن أفرراد المجتمرع لرحمرة القردفرضت في بعض الج
وة في شريء أن القسورحمة الصراع ، وأما حیث تکون البیئة إسلامیة ، وتوجد التربة الصالیة للاقتصاد الإسلامي، و یعش المجتمع في کنف الإسلام ، فلیس من 

، اقتصاادناصردر ، . سرقةیعاما السارق بصرامة ، بعد أن وفر له الاقتصاد الإسلامي أسباب الییاة الیرة الکریمة، و میا من حیاته کا الدوافع التي ت طره إلی ال
301. 

 .9، «نظریۀ فهم اجتماعی نصوص  مبانی، کارکرد». اسکندری، تولایی، 55
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  56دلیا لیظی است.متصلۀ حالیه به
 . روش تنقیح مناط2. 2

های ها با یافتهشود و یافتهبرای تقویت مبانی نظری پژوهش از قاعدۀ اصولی تنقیح منا  نی  استیاده می
وصیت اسرتیاده شود. در روت تنقیح منا  برای کشف علت حکم عموماً از الغای خصآن روت مقایسه می

یرا  )مقالیه(کارگیری قراین داخلی شوند نیازمند بهالله خویی یادآور میگونه که آیتشود که این نی  همانمی
را سب  انعقاد رهور  )قرینه حالیه(دلیا لبی  شرح عروة الوثقیشهید صدر نی  در  57است. )حالیه(خارجی 

 58در اصالة الظهور دانسته است.جدیدی برای دلیا لیظی دانسته و حجیت این روت را 
نویسد: اگر علت در دلیرا لیظری بیران می الفوائد الحائریةگونه که وحید بهبهانی در طورکلی، همانبه

العلة است و مشهور قائا به حجت آن هستند. اگر علت به گونۀ یقینی کشف شده باشد، آن قیاس منصوص
ای از العلة و گونرهگونۀ رنی کشف شود قیراس مسرتنبطشود، آن تنقیح منا  و حجت است اما اگر علت به

شرود و با این اوصاف، در روت تنقیح منا ، علت با کمک قراین خرارجی کشرف می 59قیاسِ حرام است.
لازم نیست که علت در دلیا لیظی بیان شده باشد و آن را تنقیح کرد. اینرک برا ایرن توضرییات از روایرات 

روز و برا اسرتیاده از قرراین خرارجی قت یات زمان و مکان و فهم عرفی بهچهارگانۀ امامیه با کمک عنصر م
نیافتگی اقتصادی منطقۀ میا اقامرت ها الغای خصوصیت کرده که حاصا آن کشف، توسعه)حالیه( از آن

عنوان علت دفع حد سرقت است. مراحا پژوهش بدین صورت است کره در روایراتی کره از امرام سارق به
که گیتره شرد ازنظرر  61ییییو دیگری مرسلۀ میمدبن 60ود، یعنی مرسلۀ شیخ صدوقشصادق)ع( نقا می

سالی )عام سنه مجد به عام سرنه میرا( را شراخص شهید ثانی دارای شهرت عملیه است، امام)ع( خشک
شود در این دو روایت اشارۀ صررییی بره سرطح گونه که ملاحظه میاند. هماندفع حد سرقت معرفی کرده

گی اقتصادی مناطق نشده است. گیته شد که تنقیح منا  با کمک قراین داخلی یا خارجی انجام نیافتتوسعه
نیافتگی اقتصادی ندارد اما قرراین خرارجی برا انردکی گیرد  قراین داخلی اشارۀ صرییی به سطح توسعهمی

کره آیرا  شرودشود، زیرا این سرؤال مطررح مینیافتگی اقتصادی منطقه میتصور سب  تصدیق سطح توسعه
شرده دلیا اینکه سب  قیطری یرا گرسرنگی مینیسه سب  رفع و دفع حد سرقت است یا بهسالی فیخشک

                                                 
 .1/228 ،دروس فی علم الاصول. صدر، 56
 .1/46، کتاب الحج. خوئی، 57
 .1/54، بحوث فی شرح عروة الوثقی. صدر، 58
 .1/148، الفوائد الحائریة. بهبهانی، 59
 .4/60، الفقیه بابویه،قال)ع( لایقطع السارق فی عام سنه مجدبه. ابن. 60
 .7/231، الکافیقال)ع( لایقطع السارق فی سنه المیا. کلینی، . 61
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ویژه اینکه، امام)ع( در عصر اقتصاد کشاورزی عنوان شاخص رفع و دفع حد سرقت معرفی شده است؟ بهبه
همران روزگرار و اوضراع و  اند که لازم بوده با ادبیراتزیستهای خشک و گرمسیری میمعیشتی و در منطقه

آید کره چرون در آن احوال همان مناطق برای رفع سردرگمی مردم تعیین مصادیق کنند. بنابراین به دست می
سالی، اقتصاد آن منطقه دچار نابسامانی اقتصادی مثا کمبود مواد اذایی )کراهش ترین خشکروزگار با کم

، اف ایش نابرابری اقتصادی جامعه، گرانی ارزاق، ترورم، تولید سرانۀ جامعه(، گرسنگی )کاهش تولید سرانه(
طور بنیرادین متکری بره شده و در حقیقرت، اقتصراد آن دوره برهبیکاری، اف ایش جرم )مثا سرقت( و... می

گونه اند و این قرینۀ حالیه همانسالی را تعیین مصداق کردهبنابراین امام)ع( خشک 62کشاورزی بوده است 
شرود کره علرت )متعلرق واقعری نویسد سب  رهور جدیدی برای روایات مرذکور میمی الله صدرکه آیت

نیافتگی اقتصادی )میرومیت منطقه( اسرت. البتره میقرق حکم( رفع و دفع حد سرقت همان سطح توسعه
اما وحید بهبهانی این  63نائینی حجیت این کشف علت در تنقیح منا  را به اصالة الظهور بر گردانده است.

کشف علت در تنقیح منا  را تنها با دلیا اجماع یا دلیا عقلی معتبر دانسته است و علرت حکرم تنهرا شیوۀ 
بنابراین، این شریوۀ کشرفِ متعلرق واقعری  64که با آن دو کشف شده باشد را حجت دانسته است.درصورتی

نظر وحیرد بهبهرانی نیافتگی اقتصادی( چون از قرینۀ حالیه )دلیا لبی( استیاده شده است از محکم )توسعه
گونه که شهید صدر این شیوۀ کشف علت را دلیا لبی )عقلی( متصا به دلیا لیظی نی  حجت است. همان

الله بروجردی نی  این شریوۀ کشرف علرت در تنقریح منرا  را آیت 65دانسته و آن را نی  حجت دانسته است.
گونره کره فخرر سنت نی  هماناها در فقه 66مناسبت حکم با موضوع حکم و آن را نی  حجت دانسته است.

انرد. سنت از این روت بررای کشرف منرا  حکرم اسرتیاده کردهنویسند فقهای اهامی 68و زرکشی 67رازی
که در -دلیا آنکه با استیاده از قراین خارجیه نیافتگی اقتصادی( بهبنابراین، حجیت این کشفِ علت )توسعه

سنت است. بدین ترتی ، برا ت مقبول فقهای امامیه و اهابه دست آمده اس -حکم قرینۀ متصلۀ لیظیه است
نیافتگی الغای خصوصیت از آن روایات، متعلق واقعی حکم همان وضرعیت نابسرامان اقتصرادی )توسرعه

همین دلیا است که در روایت دیگری که در براب اقتصادی( است که سب  رفع و دفع حد سرقت است. به
                                                 

  فروران، 99تا3/91،تاریخ اجتماعی ایرانراوندی،   26و  2، خطبۀنهج البلاغهرضی،   شریف149تا1/147، تاریخ العرب قبل الاسلامالمفصل في . علی، 62
 .15تا8، اقتصاد صدر اسلام  صدر، 395، مقاومت شکننده

 .3/358، منیة الطالب. نائینی، 63
 .1/148، الفوائد الحائریة. بهبهانی، 64
 .1/54، روة الوثقیبحوث فی شرح ع. صدر، 65
 .1/166، البدر الزاهر. بروجردی، 66
 .2/229، المحصول . فخر رازی،67
 .5/255، البحر المحیط. زرکشی، 68
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کره ایرن روایرت در منرابع فقهری - 69زیادبنود، یعنری مرسرلۀ سرهاشحد سرقت از امام علی)ع( نقا می
سرال گرسرنگی )عرام مجاعره( را  70-شرودسنت از قول عمر، خلییۀ دوم، با همین عبارات مشاهده میاها

نیافتگی سالی سرب  قیطری و توسرعهکنند  زیرا در آن روزگار تنها خشکشاخص دفع حد سرقت بیان می
ها سرب  سوزی کشت ارها و جنگاای یا خارجی یا آتشهای قبیلهاوقات جنگاقتصادی نیست، بلکه گاهی 

کنندگان در برازار مثرا احتکرار طعرام، شده یا رفترار نامناسر  عرضرهنابودی کشاورزی یا ت عیف آن می
ویژه اینکه، عصر امام)ع( به 71شده است.فروشی و... سب  قیطی )میرومیت( منطقه میفروشی، کمگران

گونره چنانی در اقتصاد نداشته است  زیررا هماناد کشاورزی معیشتی بوده و صنعت، جایگاه آنعصر اقتص
بنرابراین، ماقبرا آن تراریخ دورۀ  72نویسد انقلاب صنعتی در قررن هجردهم رد داده اسرت.می« فوگا»که 

صراد بروده اقتصاد کشاورزی بوده است و بیران در اقتصاد کشاورزی تقریباً مسراوی برا نابسرامانی کرا اقت
سالی پرهی  کرده و زمران گرسرنگی )کراهش شردید تولیرد رو، امام)ع( در این روایت از خشکاست. ازاین

اند. در را شاخص رفع و دفع حد سرقت بیان کرده -شودسالی ایجاد نمیسب  خشککه همیشه به-سرانه( 
شرود کره یت رهور جدیدی منعقد میاین صورت، با تنقیح منا  و با استیاده از قراین خارجیه برای این روا

نیافتگی اقتصادی آن منطقه است، زیررا برا انردکی تصرور آنچه که سب  دفع حد سرقت است همان توسعه
کاررفتره در روایرت امرام علری)ع( در آن عصرر، شود که شاخص گرسنگیِ )ایرام المجاعره( بهتصدیق می

د سرانه( آن عصرر بروده  چراکره اقتصراد آن نیافتگی اقتصادیِ )کاهش درآمازجمله شاخص اساسی توسعه
نیافتگی طور بنیادین بر کشاورزی استوار بوده است. بنرابراین، نابسرامانی کشراورزی علرت توسرعهعصر به

 اقتصادی بوده است.
شایان توجه است شاخص گرسنگی جامعه )کاهش شدید تولید سرانه( روی دیگر درآمد سررانۀ پرایین 

نیافتگی ترین و اولرین شراخص توسرعهعنوان مهمن در ادبیات اقتصاد توسعه بهاکنویک جامعه است که هم
شود. بنابراین، این زمان گرسنگی جامعه )کاهش شدید تولید سررانه( در روایرت اقتصادی در نظر گرفته می

زم اند لازیستهم بور تعیین مصداق االبی آن دوره است. در حقیقت، امامان معصوم)ع( که در آن دوران می
های بوده با ادبیات همان روزگار و با خصوصیات آن مناطق با مردم سخن بگویند و در نتیجرۀ آن، شراخص

ها، زمان گرسرنگی شدن مراتع و جنگاسالی همراه با زایاسالی، زمان خشکدفع حد سرقت )زمان خشک

                                                 
 .7/231، الکافیکان امیرالمؤمنین)ع( لایقطع السارق فی ایام المجاعه. کلینی،  . قال)ع(: 69
 .9/136، المغنی الکبیرقدامه، . ابن70
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انرد. برا آن روزگرار بوده نیافتگی اقتصادی( درو زمان قیطی( تنها تعیین مصادیق االبی میرومیت )توسعه
نیافتگی اقتصرادی آن الغای خصوصیت قطعی از این روایات نی  آنچه که منا  حکرم اسرت نیرس توسرعه

منطقه است که سب  قطعی رفع و دفع حد سرقت است که این نتیجه نی  قابلیت کراربرد در ایرن روزگرار را 
سالی )عرام سرنه(، یعنری زمرانی کره ع( تنگدارد. به همین دلیا است که در موثقۀ سکونی از امام صادق)

عنوان سرب  دفرع حرد سررقت معرفری شرده اسرت. نیافتگی اقتصادی در آن منطقه وجرود دارد، برهتوسعه
ای دارد کره شراما هرگونره نویسرد: سرال قیطری معنرای گسرتردهمی اللغةمقائیس گونه که صاح  همان

 73و استعمال آن در ایر ایرن معنرا مجرازی اسرت.شود نیافتگی اقتصادی( میکمبودی )میرومیت، توسعه
آید که موثقۀ سکونی که لیظ عام السنه را به کار برده و از الیاظ عام المجاعه، سنه بدین ترتی ، به دست می

المجدبه و سنه المیا پرهی  کرده، نظر به کاربرد آن در آینده داشته است، زیرا اگر مراد شارع همران معنرای 
بایست با همان لیظ بیان کنند تا ااررای بره جهرا پریش سنه المجدبه یا سنه المیا بود میعام المجاعه یا 

 نیاید. 
نیافتگی اقتصعادی اقامتگعاه سعاری تیسع   . ملاک تشخیص زمان قحطی و توسعع 1. 2. 2

 کیفی  تعمیم و مماثل  آن دو تگون  اس   
سنت توضییی دربرارۀ های امامیه و اهاسنت به دست می آید که فقبا بررسی متون فقهی امامیه و اها

گونه اند. در این حالت همانهای اقتصادی شناسایی آن ارائه نکردهزمان قیطی، حدود و ثغور آن و شاخص
به آن اشاره داشته است ملاک برای تشخیص و شناسایی موضوع حکم،  مجمع الفائدةکه میقق اردبیلی در 

 74عرف است.
ا که در شرع هر لیظی را فقه تعریف نکرده و مرجع تعریف آن عررف اسرت علامه مغنیه نی  به این اص

شود  عرف نویسد به دو دسته تقسیم میالله حکیم میگونه که آیتاما چون عرف همان 75اشاره داشته است
به ماهیت موضوع آن، که امرری تخصصری اسرت، مرلاک پس در این حالت باتوجه 76عام و عرف خاص،

نیافتگی عرف خاص است. بنابراین، ملاک تشخیص زمان قیطی و زمان توسعه تشخیص آن در صلاحیت
 اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت، رجوع به اها خبره یا همان عرف خاص است.

پرردازیم. فراهیردی شناسران میمعنای قیط و زمان قیطی از نگاه زبانبرای بررسی موضوع در ابتدا به

                                                 
 .5/60، مقائیس اللغةفارس، . ابن73
 .8/403، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 74
 .3/112، فقه الصادق. مغنیه، 75
 .1/420، الاصول العامة. حکیم، 76
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بره اینکره عصرر اما باتوجه 78و قیطی را نی  نیامدن باران دانسته است. 77یف کردهرا سال قیطی تعر« سنه»
فراهیدی عصر اقتصاد کشاورزی است، نیامدن باران مساوی با قیطی و کمبود مواد ارذایی جامعره فررض 

شده است. به همین دلیا، فراهیدی قیطی را نیامدن باران تعریف کرده است کره از ایرن نظرر خرالی از می
چرون جروهری،  ویژه اینکه، تنها یک معنا برای آن ذکر کرده اسرت. درخرورِ توجره اسرتال نیست. بهاشک
انرد. برا بررسری هایشان همین معنا را ذکرر کردهاند، لذا در کتابدرید تأثیرپذیر از فراهیدیمنظور و ابنابن

و  79لی دانسرتهسراشرود  زیررا جروهری آن را مررادف خشکایرن حقیقرت روشرن می صحاح اللغةکتاب 
سالی دلیا اینکه خشکمنظور نی  دقیقاً با همان عبارات فراهیدی قیطی را نیامدن باران تعریف کرده و بهابن

صراح  جمهرره نیر  آن را هماننرد  80سالی نی  دانسته است.از اثرات فقدان باران است آن را مرداف خشک
نی  همانند کت  لغت پیشین قیرط  حرینمجمع البصاح   81فراهیدی و جوهری ضد پرآبی دانسته است.

کلمۀ قیط را با استناد بره  تاج العروسشایستۀ توجه است که صاح   82سالی تعریف کرده است.را خشک
گونرۀ آشرکاری تأثیرپرذری ایشران را از کتر  لغرت سالی دانسته است که این بهدرید خشکجوهری و ابن

سرالی شد چون ازجمله معانی قیط نیامدن باران یا خشک گونه که گیتهاما همان 83سازد.پیشین نمایان می
تر است، بنابراین لازم است اصا معنای کلمه به دست آید تا موضوع آشکار و دسترسی به سایر معانی آسان

به کثرت معانی کلمات عربی، مراجعه شود  زیرا باتوجه مقائیس اللغةشود. بدین منظور لازم است به کتاب 
هرا قررار داده شناسی لغات و برگردان کثرت معانی لغات بره اصرا آنلی کتابش را ریشهفارس هدف اصابن

معنای فقدان هرگونه خیر است و سپس در معرانی نویسد: اصا قیط بهاست. ایشان دربارۀ معنای قیط می
شود پژوهش ارزشمند گونه که ملاحظه میهمان 84سالی استعمال شده است.استعاری دیگری مانند خشک

ای دانسته و آن را به نبود یا کمبود هر شاخص سودمندی فارس کلمۀ قیط را حقیقتاً دارای معنای گستردهابن
گونۀ استعاری و مجازی دانسته است. اما دلیا اینکه برای جامعه تعریف کرده و کابرد آن را در سایر معانی به

طرییی و زبیدی آن را در معنای مجراز شرایع درید، منظور، ابنفراهیدی و به پیروی از ایشان جوهری، ابن
ای کره برا گونرهها دورۀ اقتصاد کشاورزی معیشتی است، بهاند، این است که دورۀ اقتصادی آنتعریف کرده

                                                 
 .7/198، العینفراهیدی،  . 77
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هرا بسریار شریوع داشرته شود. بنابراین، این معنا نر د آنسالی، قیطی مواد اذایی آشکار میترین خشککم
تبع آن حقیقرت و مجراز ها از نگارت کت ، تبیین اصا کلمرات و برهی آنبه اینکه هدف اصلاست. باتوجه

تروان آمی  اسرت. میاند که در برخی از مواقع اشتباهلمات نبوده، تنها به بیان همان معنای شایع اکتیا کردهک
نویسد کره بیشرتر در کلام راا  اصیهانی را مؤید این مطل  دانست، زیرا ایشان دربارۀ معنای عام سنه می

لام راار  دال برر ایرن اسرت کره لیظ بیشتر در کر 85سالی و پیرامون آن استعمال شده است.معنای خشک
فرارس قیرط را فقردان هرر به اینکه ابنها شیوع داشته است. اکنون باتوجهسالی( ن د آنهمین معنا )خشک

 86خیری تعریف کرده و راا  اصیهانی نی  خیر را هرچی  سودمند برای مردم دانسته است،
سرالی یرا ای بردانیم کره مرراد از آن تنگتر این است که عام سنه را دارای معنای گستردهبنابراین درست

شود. به سخن دیگرر، نیافتگی اقتصادی جامعه شناخته میهای توسعهسالی است که با همۀ شاخصسخت
دهد، و نیافتگی، وضعیت اقتصادی جامعه را مناس  نشان نمیهای توسعهسالی که در آن مجموع شاخص

 شود. نگی مردم شناخته نمیسالی یا گرسصرفاً با شاخص کمبود باران، خشک
 نیافتگی اقتصادی جامع  . کشف مماثل  زمان قحطی با زمان توسع 2. 2. 2

نیافتگی اقتصررادی جامعرره لازم اسررت معنررای برررای کشررف مماثلررت زمرران قیطرری بررا زمرران توسررعه
و « نلسرون»، «نرونرکس»، «روزنشرتاین رودن»نیافتگی نی  از دیردگاه اقتصراددانان مشرخص شرود. توسعه

هرای گذاری در تمرامی فعالیتاند برای دستیابی به توسعۀ اقتصادی لازم اسرت کره سررمایهقائا« لوئیس»
با بررسی این دیدگاه بره  87های اقتصادی بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند.اقتصادی آااز شود تا بخش

یافتگی اشراره شرده اسرت. وسرعهآید که در این نظریه تنها به اف ایش تولید ناخرالص ملری بررای تدست می
یافتگی با الهام از نظریۀ بالا اف ایش مداوم درآمد سرانه را تنهرا شراخص توسرعه« پومیرت»روست که ازاین

های اقتصرادی بررای دسرتیابی بره توسرعه چون اساس این دیدگاه بر تغییرات کمی شاخص 88دانسته است.
توسعه را حرکت منسجم رو بره « میردال سوئدی»ین دلیا، هماستوار است  از این نظر دارای ایراد است. به

نی  معتقد اسرت دسرتیابی بره توسرعه در گرروه « دادلی سیرز» 89کند.جلوی یک نظام اجتماعی معرفی می
. بیکاری چه تغییری کررده اسرت؟ 2. فقر چه تغییری کرده است؟ 1گویی به سه سؤال اساسی است: پاسخ
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 90ت؟. نابرابری چه تغییری کرده اس3
یافتگی آن را تنهرا شراخص توسرعه« پومیرت»که -بر رشد مداوم درآمد سرانه در این تعریف نی  اف ون

سنت نی  بدان با عبارت سرال زمران گرسرنگی کره روی دیگرر معرفی کرده است و در روایات امامیه و اها
یافتگی، بره ههای توسرععنوان یکری از شراخصبره -درآمد سرانۀ پایین جامعره هسرت اشراره شرده اسرت

برا ارائرۀ « ترودارو»های دیگر توسعه مثا فقر، بیکاری و نابرابری نی  توجه شرده اسرت. درنهایرت، شاخص
یافتگی را مستل م تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسرته تعریف جامعی از توسعه، توسعه

جامعره هسرت  مثرا درآمرد سررانه، نیافتگی، فقدان هر شاخص سودمندی بررای بنابراین، توسعه 91است.
ضری  جینی )شاخص نابرابری(، شاخص فقر و فلاکت، شاخص کیییت زندگی، نرد تورم، نرد بیکراری 

فارس سالی )عام سنه( را به کار برده و ابنهای توسعه  این تعریف با موثقۀ سکونی، که تنگو سایر شاخص
دادنری اسرت. بردین ترتیر ، زمران ت، تعمیمآن را کمبود هر شاخص سودمندی بررای جرامع دانسرته اسر

نیافتگی های ارالبی توسرعهشرود، ازجملره نمونرهسالی که منجر به کاهش شدید درآمرد سررانه میخشک
اقتصادی آن عصر است. دربارۀ زمان گرسنگی نی  وضع به همرین صرورت اسرت، زیررا گرسرنگی جامعره 

که برالابودن درآمرد سررانه را تنهرا -« پومیرت»ریۀ نشانگر درآمد سرانۀ پایین آن جامعه است و براساس نظ
نیافتگی آن روزگرار بروده اسرت. دربرارۀ شاخص ارالبی توسرعه -یافتگی معرفی کرده استشاخص توسعه

فرارس همرۀ کاررفته در موثقۀ سکونی نی  گیته شد که براساس تعریرف ابنسالی )عام سنه( بهشاخص تنگ
گیرررد. بنررابراین، ایررن شرراخص از جهررت مماثلررت، مرررادف ینیافتگی را در بررر مهای توسررعهشرراخص

 نیافتگی اقتصادی جامعۀ کنونی است. توسعه
شده در روایات جنبۀ حصری ندارد و تعیین مصادیق االبی میرومیرت های بیانحاصا اینکه، شاخص

دی جامعره رراهر نیافتگی اقتصاآن روزگار بوده است. بنابراین، مراد حقیقی روایات م بور امروزه در توسعه
ای )میرومی( نیافتهاست. نتیجۀ جدید حاصا از این پژوهش این است که میان سارقی که در منطقۀ توسعه

کنرد تمرای  وجرود دارد، ای )برخرورداری( زنردگی مییافتهکند با سرارقی کره در منطقرۀ توسرعهزندگی می
شود، حتی اگر نیافته دفع میدر منطقۀ توسعهدلیا اقامت ای که حد سرقت نسبت به سارق اول تنها بهگونهبه

 همۀ شرایط سرقت حدی برای وی فراهم باشد. 
 . روش قاعدۀ درء3. 2

برای تقویت بیشتر مبانی نظری پژوهش و رفع و دفع هرگونه اشکالی، در این رساله از قاعدۀ فقهری درء 
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شود. رکن اساسری اعمرال ایرن قاعرده می های دو روت پیشین سنجیدهها با یافتهشود و یافتهنی  استیاده می
هم شبهات موضروعیه و هرم شربهات حکمیره را در برر  92دلیا اطلاق مرسلۀ صدوقوجود شبهه است و به

الدین ذهبری گونه که شمسسنت نی  وجود دارد. همانگیرد. شایستۀ توجه است این اطلاق در منابع اهامی
از  ماجاهسانن ابنمنبرع اصرلی آن نیر  در  93نقرا کررده اسرت. آن را با همین عبارات سیر اعلام النبلاءدر 

لازم اسرت گیتره شرود کره حراکم نیشرابوری در  95از عایشره نقرا شرده اسرت. سنن ترمذیو  94ابوهریره
نقرا کررده و آن را  سانن ترماذینی  این روایت عایشه از رسول الله)ص( را از  المستدرک علی الصحیحین

سنت علت تمسک بره ایرن قاعرده نیر  شود در منابع اهاملاحظه می گونه کههمان 96صییح دانسته است.
ذکر شده است که همان اصا احتیا  در دما و دفع حدود است، زیرا روایات م بور تصریح دارند که خطای 
در عیو بهتر از خطای در مجازات است. این همان منطقی است که امرروزه در علرم حقروق برا نرام قاعردۀ 

دلیا قطعری شود. بنابراین، درصورت وجرود شربهه و عردمع متهم نی  فراوان استیاده میحقوقی تیسیر به نی
 برای رد آن، میا جریان قاعدۀ درء است.

سرالی یرا زمران شود که أ. آیا تنها موارد دفع حد سرقت زمران خشکبا این تیاسیر این شبهه مطرح می
انرد؟ چرون ی االبی میرومیت آن عصر نبودههاگرسنگی یا زمان قیطی است؟ ب. آیا موارد مذکور نمونه

شوند پس برای اجرای حد سرقت بایستی ادلۀ قطعی بر رد این شبهات اقامه شود. اما این شبهات مطرح می
سنت چون ادلۀ قطعی معتبری بر رد این شبهات وجود ندارد و روایات چهارگانۀ امامیه و روایات دوگانۀ اها

هرا نیر  هسرتند  بنرابراین بره اطرلاق ادلرۀ قاعردۀ درء کنند، بلکه در تأیید آنیتنها شبهات م بور را رد نمنه
گونره کره شرود. هماننیافتگی اقتصادی جامعه از سارق دفرع میمتمسک شده و حد سرقت در زمان توسعه

به مبانی این دفع حد اشاره داشته است. ایشان در تعارض میان ادلۀ حظریه و  معارج الاصولمیقق حلی در 
علامره  97اند.دلیا جلوگیری از ضرر، جان  ادلۀ حظریه را گرفته و آن را مناس  با احتیا  دانسرتهاباحیه به

با بیانی گویاتر و آشکارتر از میقق حلی، ادلۀ نافی حد را مقدم برر ادلرۀ مثبرت  مبادی الاصولحلی نی  در 
تنها ادلرۀ تیرریم را برر ادلرۀ اباحره بررای هدر تعارض ادله، ن زبدة الاصولاند. شیخ بهایی نی  در حد دانسته
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اند  بلکه با بیان آشکارتری از میقق حلی و علامه حلری هرر ادلرۀ مت رمن جلوگیری از ضرر ترجیح داده
که ارکان قاعدۀ درء برای نیی حرد آشکار است درصورتی 98اند.قاعدۀ درء را بر ادلۀ موج  حد مقدم داشته

تگاه سارق در منطقۀ میرومی باشد و شبهۀ عقلایی حاصا شود که این نی  سرقت مهیا باشد، مثا اینکه اقام
حال و بدون توجه به ایرن شربهۀ ای دارد داخا است، بااینسالی( که معنای گستردهدر لیظ عام السنه )تنگ

 عقلایی حد سرقت اجرا شود، بر شخص ب هکار ستم شده است.
ای نیافتهقت مثا اقامت سارق در منطقۀ توسرعهبدین ترتی ، درصورت حصول شبهه در اجرای حد سر

که همۀ عواما سرقت برای ایشان موجود است و درنتیجه، همان ملاکات عام السنه و عرام المجاعره بررای 
دفع حد سرقت مهیاست، پس چون دلیا قطعی شرعی بر رد این شبهه موجود نیست، در این حالت نی  حد 

شود. این امر نی  بیشترین انطباق با همان منطرق شررعی و حقروقی را سرقت دفع و به تع یر سارق اکتیا می
 دارد که در روایات پیشین گیته شد، یعنی عیو در کییر بهتر از خطای در کییر ب هکار است.

 گیرینتیجه

در این پژوهش از سه روت فهم اجتمراعی نصروص دینری، قاعردۀ اصرولی تنقریح منرا  و قاعردۀ درء 
تیاده شد. ابتدا با استیاده از روت تیسیر اجتماعیِ نصوص دینی و با کمک مناسربت ای اسصورت مقایسهبه

شرده در سرالی، گرسرنگی و قیطریِ بیانحکم با موضوع حکم و قراین حالیه مشخص شد که زمان خشک
اند. سپس با کمک قاعردۀ نیافتگی آن روزگار بودههای االبی توسعهروایات، جنبۀ حصری نداشته و شاخص

ح منا  و الغای خصوصیت از روایات به دست آمد آنچه متعلق واقعی حکم برای دفع حد سرقت است تنقی
سالی، گرسنگی و قیطی صررفاً تعیرین مصرادیق زمران نیافتگی اقامتگاه سارق است و خشکصرف توسعه

ت. در پایان با نیافتگی اقامتگاه سارق در ان برهۀ زمانی بوده است که نتیجۀ آن با روت پیشین یکی استوسعه
سالی )عرام السرنه( نیافتگی اقامتگاه سارق در تنگبودن زمان توسعهکمک قاعدۀ درء و باوجود شبهۀ داخا

تروان دفع حد سرقت لازم آمد که با نتایج دو روت پیشین یکسان است. بنابراین، یافته ها نشان دادند که می
نیافتگی اقتصادی اقامتگراه سرارق تعمریم داد و توسعهعام السنه )زمان قیطی( در موثقۀ سکونی را به زمان 

 ملاک تشخیص آن نی  نظر اها خبره است. حد سرقت را در این وضعیت اقتصادی دفع کرد. 

 منابع
 .قرآن الکریم

                                                 
 .172، زبدة الاصول. شیخ بهایی، 98
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